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ژیلا شــاهی: همســر شــهید مهدی باکری، از زمانی که با این شــهید ازدواج می کند، طبیعتاً تبدیل 
به بخشــی از زندگی او می شــود. ما برای شــناخت یــک آدم، طبیعتاً خانــواده و روابــط او را باید 
بررســی کنیم. از این منظر »همســر شــهید باکری« بودن خودش یک ویژگی مهــم برای یک فرد 
می تواند باشد. ما  در فیلم درباره شکل گیری رابطه این دو نفر صحبت می کنیم و اینکه چه رابطه 

عاشقانه ای میان این دو برقرار بوده است.
از صحبت های این بازیگر در گفت وگو با مهر

عاشقانه های یک شهید در »موقعیت مهدی«
امیرعباس ربیعی: جایزه انگیزه خوبی برای فیلمســاز نیســت. مهم این است که فیلم او بایکوت 
نشــود. من دوســت دارم مواجهه مخاطبم با فیلمم صادقانه باشــد و از روزی می ترسم که فشارها 
باعث شــوند من دغدغه ام را نسازم. مســأله و دغدغه من دهه ۶۰، انقلاب، نفوذ و تاریخ است. من 

سیاست را بشدت مهم و تأثیرگذار در مباحث اجتماعی می دانم.
از صحبت های کارگردان »ضد« در برنامه سینما ملت

دهه 60، انقلاب، نفوذ و تاریخ
4 3

ما منتظر فیلمی تازه 
نیســتیم.  متفــاوت  و 
حتــی منتظــر فیلمی 
کــه کمی هم متفاوت 
نیســتیم.  باشــد 
از  انتظــاری  چنیــن 
کیمیایــی  مســعود 
پس از 55سال فیلم 
شــناختی  و  ســاختن 
کــه در 3دهــه اخیــر از شــاکله کار او پیــدا 
آنچــه  نیســت.  منطقــی  چنــدان  کردیــم 
موتیف هــای  دیــدن  هســتیم  منتظــرش 
آشــنای کیمیایی در شــکل داســتان گویی، 
و  شمایل  ســازی  دیالوگ نویســی،  و  زبــان 
تصویرپردازی و کمی کمتر و بی اهمیت  تر 
از اینها، مضامینی اســت کــه حاصل زاویه 
دیــد این فیلمســاز اســت؛ حاصــل تجربه 
بــه  منحصربه فــردش  نــگاه  و  او  زیســته 
لایه های کمتر دیده شــده و خرده فرهنگی 
طردشــده در جامعه ایــران. پس می توان 
گفــت تمــام ایــن آییــن پراســتقبال دیدن 
فیلمــی از مســعود کیمیایی در جشــنواره، 
آیینــی بــرای دیــدار با خــود اوســت. چون 
فیلمســازی برای او، محملی برای شکلی 
دیگــر از بازتعریــف خــود اســت. در ایــن 
میان انتظار)شــاید هم آرزو( این است که 
موتیف ها این بار تمیزتر و منسجم تر شکل 
بگیرند و فیلمســاز به شکل ایده آلی که در 
ســال های دور پیش داشته کمی نزدیک تر 

شود.
 توقع تغییر یا دگردیسی، اینجا غیر منطقی 
و خوش خیالانــه اســت. در ســینمایی کــه 
و  ســابقه  تر  کــم  خیلــی  خیلــی  آدم هــای 
جوان تــر از کیمیایــی، خیلــی زود بــه تکرار 
خــود خــو می  گیرنــد و با کیش شــخصیت 
در پی بازنمایی صرف خود هســتند، توقع 
اینکــه فیلمســازی موفق و بســیار محبوب 
میــان عامــه مــردم خــود را تغییــر بدهــد 
خیالــی خــام اســت. پــس »خائن  کشــی« 
را دیــدم بــدون امیدی بــرای تغییــر. تنها 
برای لذت از موتیف های آشــنایی که بارها 
دیــده  ام، بــه این امید کــه بهتر اجرا شــده 
باشــند، منسجم تر و مربوط  تر شکل گرفته 

باشــند و کمتــر الکــن و در خــود فرومانده 
باشــند. از نکات خوب فیلم، این اســت که 
بخش عمده آن در دکور ســاخته شده و نه 
در فضاهــای واقعی. این با آن ذهن گرایی 
در  کیمیایــی  اخیــر  ســال های  افراطــی 
فضاسازی و غرابت زبان و لحن فیلم های 
فیلمســاز  کــه  گویــی  دارد،  همخوانــی  او 
می توانــد به راحتی بــه درون دنیای ذهنی 
خــود بخــزد و مــا را هم بــه آن دنیا دعوت 
کنــد، بــدون اینکه بــا توهــم واقع نمایی یا 
اجتماع گرایی کاذب و جعلی معذب مان 
کند. اما همچنان از انسجام خبری نیست، 
از زبــان گویــا و غیرمبهــم خبــری نیســت. 
بعید اســت بتوان آدم ها را دقیق بجا آورد 
و برای هدف و مانع آنها توضیحی شــفاف 
بــر اســاس داده هــای خــود فیلم داشــت؛ 
حتــی نــگاه بــه تاریــخ، نــگاه بــه مصدق، 
نــگاه به شــاه، نــگاه به حــزب تــوده و... در 
فیلم شــفاف نیســت. تنها نکته این است 
که گویــی کیمیایی حالا از اســتالین بســیار 
عصبانــی اســت و به طــور کلی سیاســت را 

تباه کننده مردم می  پندارد.
با امیر آقایی یک بازیگر خوب و متناســب 
بــرای آن شــمایل مــرد قهرمــان خــود را 
پیــدا کــرده و توانســته یک مهــران مدیری 
کنترل شــده با بازی نســبتاً معقول و اندازه 

در اغلــب جاها -و نه همه جــا- ارائه کند. 
در ایــن میــان بــازی زن هــای فیلم بســیار 
برجســته و قابل توجه است. پانته  آبهرام، 
ســارا بهرامی و نرگــس محمدی در اغلب 
ســکانس های مشترک، حضوری شاخص 
کلمــات  و  رنــگ  امتــزاج  دارنــد.  گیــرا  و 
کیمیایی با قاب ها، رنگ و اشیا نیز از نکاتی 
اســت که همواره در فیلم های او به میزان 
زیــادی وجــود دارد، امــا اینجا در مقایســه 
بــا آثار ســال های اخیــر او تازگــی و گیرایی 

بیشتری پیدا کرده  اند.
قضــاوت  از  کیمیایــی  فیلم هــای  دیگــر 
و  فیلمنامــه  ای  اشــتباهات  گذشــته  اند. 
ســاختاری تکــرار می شــوند و نقــاط قــوت 
نیــز همچنین؛ تنها نکته، درصد و نســبت 
اینهاســت. بــا یــک نــگاه غیــر قضاوتگــر و 
متســامح، »خائن  کشــی« اثری متوسط در 
کارنامــه چند ســال اخیر کارگردان اســت. 
کارگــردان  ســبک  و  موتیف  هــا  می شــود 
را در شــکل و قالــب ایــن اثــر هــم دیــد و 
البتــه آموخــت که می تــوان بــه دل تاریخ 
رفــت و با دکــور کارگردانی کــرد، اما فضا و 
صحنه پردازی را شبیه به کاردستی مقوایی 
نکــرد و همین پیــام از آقای کیمیایی برای 
سریال ســازان و فیلمســازان امروزی که به 

دل تاریخ معاصر رفته  اند بس.

نوشــتن درباره برخی فیلم ها بسیار دشوار 
اســت. اگر تعهــدات و الزامــات مربوط به 
رخدادی چون جشــنواره نباشــد قطعاً هر 
منتقــدی ترجیــح می دهــد که در ســکوت 
از کنــار چنیــن آثــاری بگــذرد تــا آرام آرام 
عصبانیت ناشــی از فیلمی بسیار بسیار بد 
و ناقص الخلقه فروکش کند و دیگر چنین 
مجموعه غلط و بی سر و تهی برای نوشتن 
مرور نشــود؛ اما تعهد اطلاع رسانی و ارائه 
شــناخت نســبت بــه آثــار جشــنواره الزام 
نوشتن و توضیح دوباره و دوباره بدیهیات 
مدیــوم  در  درام پــردازی  و  فیلمســازی 
ســینما را ناگزیر می  کند. درام ناچار اســت 
باورپذیــر و منطقــی باشــد. ســبک داشــته 
باشــد و بر مبنای آن سبک، فضای درونی 
خــود را شــکل دهد. درام خوب ســینمایی 
باید شــخصیت هایی را ایجاد کنــد که باور 
شــوند و همدلی ایجاد کنند. درام ناگزیر از 
انســجام و کنش است. ارســطو چهار قرن 
پیــش از میــلاد و در ابتــدای صورت بندی 
چیزی بــه نام ســاختار دراماتیــک، بر این 
امــر تأکیــد کــرده بود کــه وجه تمایــز درام 
با حماســه- ادبیات داســتانی- این اســت 
کــه در آن رخــداد و کنــش همانجــا اتفاق 
می افتــد، روایت نمی شــود بلکــه در زمان 
ارائه اثر دیده می شــود و در وحدتی درونی 
رونــد پیــدا می کند. پیــش داســتان نیروی 
یاری رســان رخدادها و کنش های داســتان 
در حــال وقــوع هســتند و نه اصــل ماجرا، 
وگرنه اساســاً قالبی روایی می گیرد و این با 

ماهیت درام در تناقض قرار می گیرد.
فیلم مغشــوش و بی  سر و شــکل »نمور« 
ســاخته داوود بیدل بیشتر از آنکه داستان 
داشــته باشــد، پیش داســتان دارد و بیشتر 
از آنکــه مبتنی  بر رخــداد و کنش به عنوان 
طبیعــت درام در چنیــن فیلمــی باشــد، 
گزارشــی از گذشــته آدم هاســت. تــازه این 

گــزارش هــم گویــا و شــفاف نیســت و در 
و  زبــان  بــا  و  الکنــی  نهایــت بی منطقــی، 
دیالوگ هایــی مبهم و بی مبنــا بازتعریف 
می شــود. فیلم داســتان خواهــر و برادری 
اســت که ســال ها با هم قهر بودنــد و حالا 
بــا تــلاش و صحنه  ســازی بــرادر کوچک تر 
روبــه رو می شــوند. خواهــر  بــا هــم  خــود 
سرطان دارد و در این میان فیلم سرشار از 
کینه  ها و خرده داســتان ها و مسائلی باقی 
مانده از گذشــته اســت که مدام به شکلی 
ناقص بیان می شــوند، اما هیچ انســجام و 

سرانجامی پیدا نمی کنند.
فیلم میــان ملودرامــی خانوادگی، درامی 
رئالیســم  نوعــی  گاه  حتــی  و  عاشــقانه 
اجتماعــی دســت و پا می زنــد و در نهایت 
جدیــت و بــدون قصــد قبلــی در بســیاری 
از صحنه هــا مضحــک و خنــده آور از آب 
در آمده. ســبک و شــاکله فیلم نامشخص 
و  کنش هــا  در  ســردرگمی  ایــن  و  اســت 
احساسات و حالات متناقض شخصیت ها 

مشــهود است. تا انتهای فیلم و حتی پس 
از پایان بندی نمی شود درباره خصوصیات 
داوود و دل آرام به عنــوان شــخصیت های 
اصلــی فیلمنامــه اظهارنظــر کــرد و ایــن 
نقصان در خصوص شخصیت های فرعی 
حادتر هم هســت. بازی هــا هم با توجه به 
اینکه بر همین فیلمنامه به شدت ضعیف 
و بــدون کوچک ترین شــخصیت پردازی و 
تحلیلی بنا شده، بسیار ابتدایی و تصنعی 

است.
روابــط فیلــم و مــراوده افراد آنقدر شــکل 
نایافته و غیرقابل باور است که کم کم هیچ 
رفتاری نامنتظر نیست به همان اندازه که 
بــا منطقی داســتانی و شــخصیت پردازانه 

نمی توان چیزی را هم پیش بینی کرد.
اصطلاح آماتوری بهترین توصیفی اســت 
کــه دربــاره »نمــور« می تــوان بــه کار برد و 
سؤال این است که جای فیلمی تا این حد 
آماتــور در کجای چهلمین دوره جشــنواره 

فیلم فجر است؟!

نقد فیلم

علیرضا نراقی
منتقد سینما

فقدان بدیهیات درام
نگاهی به فیلم »نمور« ساخته داوود بیدل

آیین دیداری دوباره با همان آقای کیمیایی همیشگی
 درباره »خائن کشی« ساخته مسعود کیمیایی

درصدد پنهان کردن داستان نبودیم
میزان مخاطبان 50 درصد کاهش می یافت.

ë  چــرا »نمــور« در بندر انزلــی فیلمبــرداری
شده است؟ این مسأله به نامگذاری فیلم نیز 

مربوط   است؟
انزلــی فضایــی بندرگونــه، نمــور، مرطوب و 
رنگــی  دارد کــه برای ســاخت فیلــم »نمور« 
مناســب بــود، اگر قــرار بود فیلــم را در یزد یا 
شــهرهای دیگــر کشــور کار کنیــم بایــد تمام 
فضاســازی ها اعــم از دیالوگ ها یــا روابط ها 
را تغییــر می دادیــم. خیلــی چیزهــا دســت 
به دســت هم مــی داد کــه این شــهر را برای 

فیلمبرداری انتخاب کنم.
کلمه »نمور« نیز همچــون انزلی به معنای 
نمدار و مرطوب بودن است و به روابط میان 

کاراکترهای فیلم مربوط می شود.
ë  در پایــان، فیلــم را بــه مقــام مادر و فرشــته

طائرپــور تقدیــم کردیــد، علــت این مســأله 
چیست؟

»نمور« داســتان ایثار را روایت می کند. کسی 
که نقش دایی را بازی می کند به عنوان بتمن 
قصه شناخته می شود؛ او خیلی از داشته های 
خود را کنار گذاشته است تا آبروی خواهرش 

را حفظ کند و دختر داستان را به عنوان فرزند 
خــود قبــول کنــد، درنهایــت نیز مــادر قصه 
ســعی می کنــد دختــرش را که سال هاســت 
ندیده اســت، بپذیرد و مادرانگــی اش را نثار 
او کنــد بــه همین دلیــل فیلم به مقــام مادر 

تقدیم می شود.

ë  دربــاره نظرتــان  آخــر؛  ســؤال  به عنــوان 
چهلمین جشنواره فیلم فجر و حضورتان در 

این رویداد چیست؟
رویــداد  مهم تریــن  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
هرچقــدر  کــه  اســت  کشــورمان  ســینمایی 
ســطحی تر بــه آن نــگاه کنیــم، ارزش هنــر 

کشــورمان را پاییــن آورده ایم. بایــد به دنبال 
رویــداد  ایــن  تــا  باشــیم  اساســی تر  فکــری 
به صــورت جهانی تر دیده شــود و هنــر ایران 
از مرزها خارج و توســط دنیا مشــاهده شود. 
متأســفانه در ســال های اخیــر شــاهد تغییر 

چندانی در جشنواره فیلم فجر نبوده ایم.

شــیوه روایت در یک فیلم مســتند، واقعیت 
را در قالب و ساختاری داستانی قرار می دهد 
و بــه جرأت می تــوان گفت که هیچ واقعیت 
ناب و خالصــی وجود ندارد. چنانکه اگر یک 
سوژه و واقعیت مشترک را به دو مستند ساز 
بدهیم هــر کدام خوانش و روایــت خود را از 
آن واقعیــت بــه تصویر می کشــند. از ســوی 
دیگــر هیــچ داســتانی صرفــاً زاییــده خیــال 
نیســت گرچه از تخیل نویســنده آمده باشد. 
در واقع در پرسش به این سؤال که داستان ها 
از کجــا می آیند باید گفــت از واقعیت. حتی 
خیال هم بخشــی از واقعیت انسان و جهان 
اســت. لــذا تأکید بــر واقعــی بودن داســتان 
کــه در ابتــدای چندین فیلم امســال دیدیم 
نمی تواند و نبایــد یک جمله توجیه گر برای 
انــکار کاســتی های آن  یــا  از فیلمهــا  دفــاع 

باشــد. چنانکه برخــی از قصه هایی که کاملا 
برساخته تخیل است واقعی تر از فیلم هایی 
اســت کــه یــک واقعیــت را بــه زبــان و بیان 
سینمایی روایت می کند. به عبارت دیگر باید 
گفت آنچــه دلیل فیلم خوب اســت واقعی 

بــودن داســتان آن نیســت بلکــه ســینمایی 
بودن روایت آن واقعیت است. لذا یک فیلم 
بد یا ضعیف را نمی تــوان صرفاً با ارجاع به 
اینکه واقعی اســت توجیه کرد یا مشروعیت 
بخشــید. واقعیت به خودی خود نمی تواند 

دلیل بر خوب بودن یک اثر سینمایی باشد. 
آنچــه شــاخص فیلم خــوب اســت نه قصه 
واقعی که قصه ای تأثیر گذار اســت که خوب 
روایت شده است. در سینما فرم بر مضمون 

و محتوا تقدم دارد.

فیلم کوتاه، فیلمساز جدید معرفی می کند
بودم که خودم بنویســم، بســازم و بازی هم 
کنم. می خواســتم ایــن حد از مؤلــف بودن 
را در فیلــم تجربه کنم. پــروژه از اول همین 
طور شــکل گرفت. قطعاً در میان دوستانم 
بازیگران توانمندی هستند که بهتر از خودم 
می توانســتند این نقش را بــازی کنند اما به 
شــخصه دنبال کســب این تجربه بــودم که 
چطور می شود هم فیلمنامه را نوشت، هم 

کارگردانی و هم بازیگری کرد.
ë  در شــده  شــناخته  چهره هــای  حضــور  از   

فیلم های کوتاه استقبال می کنید؟
فیلــم کوتــاه مخاطب عــام نــدارد و فروش 
هــم نــدارد. مخاطــب اصلی اش جشــنواره 
و منتقــدان و فعــالان ایــن عرصــه هســتند 
بنابراین حضور چهره ها به منظور تضمین 
گیشــه مؤلفه ای تصمیم ساز نیســت. آنچه 
فیلمنامــه  الــزام  دارد  دوچنــدان  اهمیــت 
اســت. گاهی فیلمنامــه  ایجــاب می کند که 
بازیگــر حرفه ای نقش را بــازی کند. از فیلم 
»هنوز نه« آرین وزیر دفتری مثال می زنم که 
درجریان ساخت آن حضور داشتم. حضور 
فرهاد اصلانی و خانــم پانته آ پناهی در این 
فیلــم لازم و ضــروری بــود. ایــن فیلــم یک 
ســکانس پلان بســیار پیچیده بــود. دو پلان 
ســکانس همزمان گرفته می شد و نمی شد 
بــا بازیگــر غیرحرفــه ای کار کرد. باید ســراغ 

پرتجربه ها می رفتیم.
ë  از بســیاری  بــرای  کوتــاه  فیلــم  ســاخت   

علاقه مندان پیش زمینه ای برای فیلمسازی 

ایــن  در  را  خودتــان  جایــگاه  اســت.  بلنــد 
مســیر چطور ارزیابــی می کنید؟ بــه نظرتان 
فیلمسازان کوتاه در بســتر سینمای حرفه ای 
ایران می توانند از این مســیر به ســازنده آثار 

داستانی یا مستند بلند تبدیل شوند؟
قطعاً برایم مهم است که وارد سینمای بلند 
شــوم. ســاختن فیلم کوتاه می تواند مسیر را 
برای تجربه بلند ســینمایی هموار کند. آرین 
وزیردفتــری و امیــد شــمس که در جشــنواره 
امســال حضــور دارنــد هــر دو از فیلمســازان 

شناخته شده عرصه فیلم کوتاه بودند.
ë  برگزیده شــدن فیلمتان در جشنواره فیلم 

فجر چقدر به دیده شــدن آن کمک می کند؟ 
با توجه به پتانسیل های جشنواره فیلم کوتاه 

برای معرفی فیلمسازان جوان و نوگرا، اساساً 
چه ضرورتی به بودن این بخش در جشنواره 

فیلم فجر وجود دارد؟
نمی شــود انکار کرد که جشــنواره فیلم فجر 
مهم ترین جشــنواره ســینمای ایران اســت 
و حضــور فیلم کوتاه در ایــن رویداد فرصت 
انکار نشدنی برای فیلم و سازنده اش ایجاد 
می کند اما به اعتقاد من پتانســیل های این 
بخــش خیلی بیشــتر از آن چیزی اســت که 
اجــرا می شــود. باید ایــن بخــش را جدی تر 
گرفت چــرا که فیلم کوتاه، فیلمســاز جدید 
معرفی می کند و آینده ســاز ســینمای ایران 

است.
ë  از حضــور در فیلــم »بی رویــا« آریــن وزیر 

دفتری و پیچیدگی این نقش مکمل بگویید.
همانطــور که خودتان گفتیــد نقش پیچیده 
اســت و قابل توضیح دادن نیست. در عین 
پیچیدگــی خیلی کم راجع بــه آن اطلاعات 
داده می شــود و در نتیجه بخش زیادی از بار 
نقش روی دوش بازیگر است. من از مرحله 
طــرح در جریــان فیلمنامه بــودم و به تمام 
مســیری که کاراکتر شــکل گرفت آگاه بودم. 
با وجود این ایفای آن کار سختی بود. خیلی 
جاهــا گیج مــی زدم و بــه هر آنچه کــه آرین 
می گفــت، اعتماد می کــردم. پارتنــر اصلی 
من - طنــاز طباطبایی- به پیدا کردن نقش 
کمــک کــرد. اگر این ارتباط دو ســویه شــکل 

نمی گرفت، نقش در نمی آمد.


